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Abstract 
The metaphor of humanism, as per Lakoff and Johnson's perspective, involves assigning certain 
aspects of human existence(the destination field) to mental concepts and inanimate objects 
(origination field)or, in simpler terms, understanding one conceptual domain(abstract 
concepts)in terms of another conceptual field (humanity). The relevance of the metaphor lies in 
its ability to facilitate understanding and acceptance of abstract concepts by humanizing them. 
By leveraging its innate comprehension of various aspects of humanity, it can provide valuable 
insight into and acceptance of abstract notions through this humanization process. The objective 
of this exploration was to scrutinize the personification of demise in Hadiqah Al-Haqiqah and 
Masnavi, utilizing the viewpoint of Lakoff and Johnson. Through evidence-based analysis, the 
findings indicated that the depiction of demise involved a common metaphor of "Death as a 
human with social connections and interactions, "which was organized into two subcategories 
of "Death as Human with Relation and Face-to-Face Communication" and "Death as Human 
with Connection and Friendly Interaction. The conclusions of this research demonstrate that,  
according to Sanaei's perspective, death is depicted in the form of a relationship and 
"confrontational" interaction, as a commander, warrior, and killer who attempts to seize power 
and subjugate the weak. In"friendly"Relations, as shepherds,  elders, and guests, it "cooperates" 
with humanity.  In Rumi's vision, death anthropomorphismencompasses a broader scope than 
merely a "confrontational" type, wherein death as a judge, martyr, General, and warrior acts in 
adversarial ways with regards to the criminal, convict, and enlightened. Due to this discrepancy, 
Sanaei presents a person as a"helper, "suggesting that their relationship with death hinges on a 
military and violent atmosphere. In contrast, Rumi illustrates the connection between man and 
death with acts of force, domination, struggle, obedience, and loyalty dominating, but Sanaei 
has also emphasized the relationship and interaction of peace, solidarity, and calmness.  

Keywords: Hadiqah Al-Haqiqah, Masnavi, humanism, death, moderating and 
confrontational Relationships. 
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  معنوي يو مثنو قهالحقیۀ قیحدمرگ در  انگاريانسان ةسیمقا

 و جانسون کافيل دگاهیبراساس د

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد. شهرکرد، ایران دکتری رشته دانشجوی    سوسن موسایی 
  

 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد. شهرکرد،ایران  جهانگیر صفری
  

 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد. شهرکرد،ایران عبدوند ابراهیم ظاهری  

 چکیده
هاي وجودي انسان )حوزۀ  انگاري« از ديدگاه لیکاف و جانسون به معناي اختصاص دادن برخی از جنبه»انسان استعارۀ 

انگاري« فهم يک حوزۀ مفهومی )مفاهیم  »انسانجان )حوزۀ مبدا( است. به عبارت ديگر،  ماصد( به مفاهیم ذهنی و اشیا بی
نوع استعاره، در اين است که انسان با بهره  گیري از  انتزاعی( برحسب حوزۀ مفهومی ديگر )انسان( است. اهمیت اين 

متعدد وجودي خود دارد، میدانشی که دربارۀ جنبه به درک و  هاي  انتزاعی  مفاهیم  به  انسانی بخشیدن  قالبی  با  تواند 

و مثنوي    الاقیقهحدیقةانگاري مرگ در  اي انسانها کمک کند. هدف دراين پژوهش بررسی ماايسهپ،يرش بهتر آن
انگاري مرگ  دهد انسانهاي پژوهش نشان میمعنوي بر مبناي ديدگاه لیکاف و جانسون و با روش اسنادي است. يافته

ا روابط و تعامل اجتماعی« به تصوير کشیده شده که اين  به مثابة انسانی ب در اين دو اثر در قالب استعارۀ کلی »مرگ
استعاره، خود داراي دو زير مجموعة »مرگ به مثابة انسانی با رابطه و تعامل تاابلی« و »مرگ به مثابة انسانی با روابط و  

دهندۀ اين است که در انديشة سنايی، مرگ در رابطه و تعامل »تاابلی« در  آمیز« است. نتايج پژوهش نشانتعامل مودت
آمیز«  جو و قاتلی است که در پی اعمال قدرت به سوية فرودست است و در رابطه و تعامل »مودتجايگاه سرهنگ، جنگ

انگاري مرگ، بیشتر از نوع  پردازد. در انديشة مولانا انسانها میندر قالب چوپان، پیر و مهمان به »همکاري« با ساير انسا
هايی چون مجرم، محکوم  جو در تاابل با انسانمرگ به مثابة قاضی، شحنه، سرهنگ و جنگ»تاابلی« است که در آن،  

که  شود؛ در حالی  کننده« به مخاطب معرفی میگیرنده است. مرگ در انديشة سنايی، انسانی »ياريگر« و »تنبیهو آگاهی
، رابطة بین انسان  کننده و عادل است. در واقع مولانا براساس فضايی نظامی و خشناز ديد مولانا، مرگ انسانی، اصلاح

هايی چون زور، سطله، مبارزه، اطاعت و وفاداري، غلبه دارد، اما، سنايی  و مرگ را ترسیم کرده است که در آن، کنش
 در کنار چنین توصیفاتی بر رابطه و تعامل از نوع صلح، همبستگی وآرامش نیز توجه داشته است. 

و    زآمیتمرگ، روابط و تعدامدل مود  ،انگداریانسدددان  ،یمثنو  ،قاهالاقیةقایحاد:  کلیددي  هدايواژه
  . یتقابل
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 مقدمه
انديشه  که  هستند  عرفانی  ادبیات  شاعران  تأثیرگ،ارترين  از  مولانا  و  عمیای  سنايی  هاي 

از سه    الاقیقه حدیقة   اند. سنايی در ويژه مرگ طبیعی مطرح کرده دربارۀ مرگ و انواع آن به 

ساحت متفاوت زاهدانه، عارفانه و عاشاانه که نمودي از حالت گوناگون روانی اوست به 
است  داده  نشان  توجه  سنت    ؛ مرگ  راستاي  در  و  بجا  اَمري  را  مرگ  منظر حکیمانه،  از 

بخش  ، درمان ديگر   به عبارت   . داند که عامل بیداري و باز شدن بصیرت است حکیمانه می 
تو  زيستن  مرگ أ و  بر  مادم  دين،  با  در  مان  است.  عدالت  قانون  مثابة  به  مرگ  و  انديشی 

آور و در جهت ا ن،ار و تح،ير آدمی از ساحت زاهدانه، مرگ را به عنوان رويدادي هراس 
به لغزش ناپايداري و زوال حیات مادي معرفی می  افراد را کند که هنگام ورود  ها، مسیر 

سرآغاز اتصال به اَبديت، رهايی و به مثابة لطف  دهد و در گسترۀ عارفانه، آن را  تغییر می 
: 1388؛ اسداللهی،  102:  1392  فر، ؛ خرسندي و بهنام 8:  1396ک: دهاان،    داند )ر. الهی می 

 (. 50- 28: 1398کمري،   و   19
مرگ     و  امثال  تجدد  اختیاري،  مرگ  چون  متعددي  مفاهیم  مرگ  مولانا،  انديشة  در 

دارد. از نظر وي، مرگ اضطراري، ضروري و ارزشمند است   اضطراري و طبیعی را دربر 
گسست و بشر به صورت موجودي و اگر مرگ طبیعی نبود، زنجیرۀ تکامل بشر از هم می 

(. به عبارت ديگر، »مرگ 33:  1391ک: محمود براتی و همکاران،    آمد )ر.مهمل درمی 
به طرف ماصود عالی خود پرواز کردن است؛   بلکه  بین رفتن نیست،  در لغت مولوي از 

 (. گسترۀ مرگ اضطراري از ديد 388:  1382از خدا و رفتن به خداست« )دهباشی،   آمدن 

 (. 465:  1387داند )محمدي،مولانا به حدي است که مردن را آخرين پلة نردبان آگاهی می 

انتاال ديدگاه       براي  انواع صورخیال  سنايی و مولانا  هاي خود دربارۀ مرگ جسمانی از 
اند. در واقع آنان براي ملموس کردن مفهوم انگاري استفاده کرده خصوص استعارۀ انسان به 

معرفی   مخاطب  به  انسانی  قالب  در  را  آن  به  کردهانتزاعی مرگ،  توجه  با  مخاطب  تا  اند 
باره دست بیابد و در  شناختی که از ابعاد مختلف انسان دارد، بهتر بتواند به معرفت در اين

بررسی  نیز  پژوهش  اين  در  اساس هدف  اين  بر  نشان دهد.  واکنش  برابر مرگ جسمانی 

و مثنوي معنوي بر اساس ديدگاه   الاقیقهحدیقة انگاري مرگ جسمانی در  اي انسان ماايسه 
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انسانی،  است تا نشان داده شود که سنايی و مولانا از کدام جنبه   1لیکاف و جانسون  هاي 
هاي مختلف  انگاري اند؟ و با استفاده از انسان انگاري مرگ استفاده کرده بیشتر براي انسان 

  اند؟ هايی در مخاطبان بوده ها و کنش از مرگ، در پی ايجاد چه نگرش 

 . پیشینة تحقیق2
که در کتاب    انديشی سنايی و مولانا، آثار متعددي نوشته شده است؛ چنان در مورد مرگ 
می  )   ، گويد؟«»مولوي چه  مرگ 1376همايی  با  مواجهه  در  مولانا  کلی  ديدگاه  بیان  به   )
   تر از آن با مرگ اختیاري پرداخته است. اضطراري و مهم 

هاي شعر و انديشة سنايی«  به بیان ديدگاه سنايی در مورد ( در کتاب »افق 1378)   زرقانی 
مرگ از جمله عارفانه، حکیمانه و واعظانه پرداخته و در نهايت، وجه حکیمانة ديدگاه او 

 هاي اين شاعر، غالب دانسته است.  را دربارۀ مرگ بر ساير ديدگاه
) خدابخش مااله 1388اسداللهی  در  به  (  سنايی«   آثار  در  مرگ  »پديدۀ  عنوان  با  اي 

ديوان،   در  مرگ  دربارۀ  سنايی  نگرش  به    سیرالعباد و    الاقیقه حدیقة بررسی  و  پرداخته 

هايی چون تعريف، شمول، فوايد مرگ، نسبی بودن پديدۀ مرگ و نیز ضرورت موضوع 
 آن در نظام احسن اشاره کرده است.  

در ماالة »مرگ و ابديت از ديدگاه مولانا«  به تعبیرات مختلف مولانا    (1391شجاعی ) 
 ها توجه نشان داده است.  از مرگ و در نهايت تحلیل آن 

بر  ( در ماالة »بررسی مفهوم  1396عباسی و خسروي )  تکاملی مرگ در اشعار مولانا 
استعاره  نظرية  باساس  بزرگ«  زنجیرۀ  فرهنگی  مدل  استعاره   ا شناختی  جهتی  بررسی  هاي 

 اند. مرگ، توجه و ناش تکاملی مرگ را از ديد مولانا تحلیل کرده
هاي مفهومی مرگ در مثنوي مولوي« در قرآنی استعاره  أ ( در ماالة »منش 1398شعبانلو ) 

هاي مفهومی مرگ در مثنوي بوده است. از نظر او، مولانا با تعال  پی بررسی انواع استعاره 
هاي مفهومی متعددي در مورد مرگ ساخته که در نهايت  و توغل در آيات قرآنی، استعاره 

 هاي مفهومی در ذيل کلان استعارۀ »مرگ سفر بازگشت است« قرار دارد. همة استعاره 

 
1. Lakoff,G. & Johnson,M. 
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( در ماالة »نگاهی به تبیین و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در  1399)  کمري و ديگران 
سنايی« به دنبال درک و دريافت دلايل اشتیاق سنايی در برخورد با مرگ و زندگی   ة حديا
و ديدگاه سنايی را در برخورد با مرگ به سه دستة حکیمانه، زهدانه و عارفانه تاسیم    بوده 
 اند. کرده 

انگاري مرگ در  توان گفت تاکنون در هیچ پژوهشی به مسألة انسان بر اين اساس می 
 شعر اين دو شاعر به صورت مفصل و همه جانبه پرداخته نشده است. 

 روش و مبناي نظري پژوهش  . 3
اي دربارۀ  کنیم« نگرش تازه هايی که با آن زندگی می لیکاف و جانسون در کتاب »ا ستعاره 

خدمت شناخت است. در اين ديدگاه که به از نظر آنان، استعاره در    اند. استعاره بیان کرده 
نظرية استعارۀ مفهومی شناخته شده است، استعاره در مرکز زبان انسان قرار دارد و به خوبی  

می  جنبه نشان  از  برخی  چگونه  تجربه دهد  ساير  به  انسان  زندگی  تجربة  مربوط هاي  ها 
می می  پز  زبان شود.  در  گفت  استعار توان  شناختی،  حوز   ۀ شناسی  يک  »فهم    ۀ مفهومی 

(. بر اساس ديدگاه لیکاف 54:   1396مفهومی برحسب حوزۀ مفهومی ديگر است« )براتی،  
هاي ساختاري که يک  اين استعارۀ مفهومی انواع مختلفی دارد؛ مانند استعاره   ، و جانسون 

يابد و يک موقعیت يا ارچوب مفهوم ديگري سازمان می ه مفهوم به شکلی استعاري در چ 
 شود.  بر اساس يک موقعیت و مفهومی که ابعاد مشخص دارد، فهمیده می   مفهوم نامشخص 

مند است که نظام کاملی از مفاهیم را با توجه به  هاي جهت استعاره  نوع ديگر استعاره، 
شناختی هستند  هاي هستی نمونة سوم، استعاره  کنند و دهی می يک نظام کامل ديگر سازمان 

، يک مفهوم انتزاعی به واسطة  در اين نوع استعاره  (. 17: 1394  ک: لیکاف و جانسون،  )ر. 
به  گرفتنش  نظر  ويژه   در  شکل  به  شخص  يک  و  ظرف  ماده،  شی،  يک  اي  عنوان 

فاقد ساختار را    ذاتا  انتزاعی يا  شود تا بتوان از اين طريق، موضوعی نسبتا  سازي می شخصی 
 و  283  و  30- 29 ک: همان:   مندتر فهمید )ر. کم ساخت تر يا دست برحسب موضوعی عینی 

 (. 8: 1391افراشی،  
هستی  استعارۀ  حوزۀ  سه  میان  انسان   شناختی از  و  مادي  ظرف،  نوع   انگاري  )سه 

آيد که در  ترين استعارۀ به شمار می انگاري يا تشخیص، بديهی )تشخیص((، استعارۀ انسان 
 شود.  آن، يک شی فیزيکی يا يک مفهوم انتزاعی، انسان و شخص انگاشته می 
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و ماصد قابل مشاهده است که در آن حوزۀ   أانگاري، دو حوزۀ مبد در استعارۀ انسان 
فر أ مبد  اين  در  است.  انسان  ماصد،  حوزۀ  و  انتزاعی  مفاهیم  انگاري  مفاهیم  يند  انسان آ ، 

از جنبه  برخی  می انتزاعی،  داده  نسبت  مبدا  به حوزۀ  و  برگزيده  انسان  و  هاي خاص  شود 
انگاري از  گیري استعارۀ انسان گیرد. شکل انگاري )تشخیص( شکل می انسان بدين صورت 

ها را بسنجیم، جنبة  دهد به مفاهیم اشاره کنیم، آن اين طريق در درجة اول به ما اجازه می 
 ها مشخص کنیم.  هاي خود را دربارۀ آن خاصی از اين مفاهیم را تعیین و عملکرد 

کلی،  به طور  منظر،  اين  انسان   از  ما  اهمیت  به  را  امکان  اين  که  است  اين  در  انگاري 
هاي هستی مثل زمان، مرگ، براي درک ساير جنبه   دهد از دانشی که دربارۀ خود داريم می 

( و بتوانیم گسترۀ وسیعی از 88:  1393  کوچش،   ک:   استفاده کنیم )ر. ...  جان و اشیاي بی 
پديده تجربه  به  مربوط  در هاي  را  غیرانسانی  انگیزه   هاي  مشخصه چهارچوب  و   ها ها، 
ک: لیکاف    ها اتخاذ نمايیم )ر. هاي انسانی درک و روش مناسبی را در برخورد با آن فعالیت 

 (. 62- 61: 1394و جانسون،  
هاي  ، نه تنها نوع نگاه نويسندۀ اثر به پديده از نظر لیکاف و جانسون، اين نوع استعاره 

کند، بلکه به طبیعت و اشیاي فیزيکی را برجسته می هاي غیرانسانی يا مفاهیم انتزاعی، جلوه 
هاي غیرانسانی تحت تأثیر  صورت غیرمستایم، عملکرد مخاطب را نیز در مورد اين پديده 

 شود.  هاي مختلف از جانب مخاطب می دهد و سبب برانگیختن و برگزيدن کنشقرار می 

 بحث و بررسي  . 4
هاي مختلف انسان، بیشتر مشاغل و موضوع رابطه و تعامل در شعر اين دو شاعر از ويژگی 

مثابة  به  »مرگ  استعارۀ  امر،  اين  پی  در  است که  داده شده  نسبت  به مرگ  زمینه  اين  در 
انسانی داراي روابط و تعامل اجتماعی« شکل گرفته است. در واقع در شعر سنايی و مولانا، 

ده است که بر اساس نوع شغلش مرگ صاحب  مناصب و مشاغل مختلفی در نظر گرفته ش 
انسان  انسان با  با  چوپان  چون  مشاغلی  اساس  بر  دارد.  رابطه  يا  تعامل  رابطه ها  اي  ها، 
و  مودت  قاضی  مشاغلی چون سرهنگ،  و  دارد  و همکاري  تعاون  نوع  از    جو جنگ آمیز 
در ادامه به بررسی کمی و کیفی اين  دهندۀ رابطة تاابلی بین انسان با مرگ هستند که  نشان 
 . شود ها پرداخته می استعاره نوع  
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فراواني استعارۀ »مرگ به مثابة انساني با روابط و تعامل اجتماعي« در   . 1- 4

 و مثنوي معنوي  الحقیقه حدیقۀ 
در   اجتماعی«،  تعامل  و  روابط  داراي  انسانی  مثابة  به  »مرگ   54)   الاقیقهحدیقة استعارۀ 

صورت که سنايی، مرگ را به  به اينکار رفته است.  ( به درصد  46( بیش از مثنوي )درصد 
مثابة چوپان، قاتلی فانی، مهمانی ناخوانده و پیر پخته، ترسیم و مولانا چون قاضی، شحنه،  

 است.   انگاري کرده زن و سرهنگ، انسان داروغه، چوبک 
مثابة  به  مرگ  استعارۀ  دارد:  وجود  شاعر  دو  اين  شعر  در  نیز  مشترک  استعارۀ  سه 

بیشتر از مثنوي و فراوانی دو استعارۀ مرگ به مثابة   ( درصد   60) الاقیقه حدیقة در  جو جنگ 

  کار رفته است. به   ( درصد  40دزد و مرگ به مثابة سرهنگ در هر دو اثر به میزان مساوي ) 
گونه به توصیف رابطة  توان گفت که مولانا مطابق با فضاي نظامی و خشنبر اين اساس می 
ها پرداخته است که زور، مبارزه، دفاع، سلطه، تهور، اطاعت و وفاداري، بر مرگ با انسان 

اما سنايی در کنار چنین فضايی بر رابطه و تعامل از نوع   است، اين رابطه و تعامل حاکم  
 صلح، همبستگی وآرامش نیز توجه داشته است. 

 )درصد(   مثنوي و    الحقیقه حدیقۀ انگاري مرگ در  . فراوانيِ استعارۀ انسان1جدول  

 عنوان تفکیکی عنوان کلی

بررسی فراوانی  
انگاری مرگ انسان 

 الاقیقه حدیقة در  

بررسی فراوانی  
انگاری انسان 

 مرگ در مثنوی 

مرگ  
انسانی با 
روابط و  
تعامل  

اجتماعی  
 است 

 
 

گون مرگ انسان 
از منظر رابطه و  

 تعامل تقابلی 
 

 46  54  

  40  60 جو و دلاور است مرگ جنگ

  50  50 مرگ سرهنگ است 

  50  50 مرگ دزد است 

 ----  100 مرگ قاتلی فانی است

ترسو   ست انسان ,مرگ د 
 است 

100  ---- 

  100 ---- مرگ قاضی است 

  100 ---- مرگ شحنه و داروغه است 

  100 ---- مرگ چوبک زن است   
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 .  1جدول  ادامه  

 تفکیکیعنوان   عنوان کلی

بررسی فراوانی  
انگاری مرگ در انسان 

 الاقیقه حدیقة 

بررسی فراوانی  
انگاری انسان 

 مرگ در مثنوی 

مرگ  
انسانی با 
روابط و  
تعامل  

اجتماعی  
 است 

گون مرگ انسان 
از منظر رابطه و  

 آمیز تعامل مودت 

 100   

 ----  100 مرگ چوپان است 

 ----  100 مرگ پیر است 

مهمان ناخوانده مرگ  
 است 

100  ---- 

گون مرگ انسان 
از منظر رابطه و  
تعامل تقابلی و  

 آمیز مودت 

  100  

مرگ دوست و دشمن 
 است 

---- 100  

داده  در جدول  فراوانی  که بیان   ( 2)ها  است  اين  استعارۀ    کنندۀ  به  بیشتر  مرگ  سنايی 
( توجه نشان داده است که اين درصد  72/72) گون »از منظر رابطه و تعامل تاابلی«  انسان 

در   چون ه مجموع زير   الاقیقه حدیقة استعاره  دارد؛  ) جو  جنگ »مرگ    هايی   50/37است« 

(، »مرگ درصد  50/12(، »مرگ قاتلی فانی است« ) درصد   25(، »مرگ دزد است« ) درصد 
 ( است«  ترسو  انسان  ) درصد  16/ 66دوست  است«  سرهنگ  »مرگ  و  (. درصد   50/12( 

است   درصد   27/27آمیز«  گون از منظر رابطه و تعامل مودتاستعارۀ »مرگ انسان فراوانی  
(، »مرگ راهنمايی درصد  33/33»مرگ چوپان است« )   هاي آن عبارتند از: ه جموع که زيرم 

 ( است«  ) درصد  33/ 33پخته  است«  ناخوانده  مهمان  »مرگ  و  تحلیل  درصد   33/33(   .)

استعاره  اين  در  فراوانی  آن  انواع  و  می   الاقیقه حدیقة ها  سنايی نشان  که  رابطة   دهد  بیشتر 

کرده سلسه  برجسته  را  تضادگونه  و  که است   مراتبی  هرچند  و    ؛  تعاون  نوع  از  ارتباط  به 
   است.   همکاري بین انسان با مرگ نیز توجه داشته 
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 الحقیقهحدیقۀ انگاري مرگ در فراواني استعارۀ انسان . 2  جدول 

 عنوان تفکیکی عنوان کلی
انگاری بررسی فراوانی انسان 

 )درصد(   الاقیقه حدیقة مرگ در  

مرگ انسانی 
با روابط و  

 تعامل 
اجتماعی  

 است 

  100  

گون از مرگ انسان 
منظر رابطه و تعامل  

 آمیز مودت 

 27 /27  

  33/ 33 مرگ مهمان ناخوانده است 

  33/ 33 مرگ مرشد است 

  33/ 33 مرگ چوپان است 

گون از مرگ انسان 
منظر رابطه و تعامل  

 تقابلی 
 

 72 /72  

  25 مرگ دزد است 

  37/ 50 جو است مرگ جنگ

  12/ 50 مرگ قاتلی فانی است

  12/ 50 مرگ سرهنگ است 

مرگ دوست انسان ترسو 
 است 

50 /12  

جدول   انسان ( 3)در  فراوانی  انسانی  ،  مثابة  به  »مرگ  تعامل انگاري  و  روابط  داراي 
» اجتماعی« و زيرمجموعه  مثابة هاي آن در مثنوي نشان داده شده است. استعارۀ  به  مرگ 

( بیشترين بسامد را در شعر مولانا داشته  درصد 88/ 88انسانی داراي رابطه و تعامل تاابلی« ) 
زيرمجموعه  استعاره  اين  دارد؛ چون  است.  ) هايی  است«  دزد  »مرگ درصد   25»مرگ   ،)

(، »مرگ شحنه و داروغه  درصد   50/12(، »مرگ قاضی است«) درصد   25« ) است   جو جنگ 
زن است«  ( و »مرگ چوبک درصد 12/ 50(، »مرگ سرهنگ است« ) درصد  12/ 50است« ) 

آمیز«  (. استعارۀ »مرگ به مثابة انسانی داراي رابطه و تعامل تاابلی و مودت درصد   12/ 50) 
توان گفت  بر اين اساس می   ( فراوانی کمی در شعر اين شاعر داشته است. درصد   11/ 11) 
ها  مولانا برخلاف سنايی، بیشتر به دنبال برجسته کردن رابطة تاابلی بین مرگ با انسان که  

بوده است. در اين رابطه نیز مرگ به عنوان انسانی فرادست به تصوير کشیده شده است که  
 بر او تسلیم باشند.ها به عنوان فرودستان بايد در براديگر انسان 

گ،شته از دلايل روانشناختی و الاهیاتی اين امر ريشه در تاريخ سیاسی و اجتماعی دورۀ  
  زيست تري از سنايی می مولانا در قرن هفتم و در دورۀ پرآشوب   زندگی اين دو شاعر دارد. 
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دوره است صورت  ه؛  فجیعی  کشتارهاي  و  افتاده  اتفاق  درآن  مغول  هولناک  حملة  که  اي 
»آمدند و کندند :  است   در اين باره آمده   ؛ چنانکه در تاريخ جهانگشاي جوينی است گرفته  

آور مورد (. اين حادثة مرگ 223:  1385و سوختند و کشتند و بردند و رفتند« )جوينی ،  
قر  شاعران  گرفت ا؛ توجه  سیلاب    ر  به  را  مغول  کشتار  و  تهاجم  اين  مولانا  که  آنگونه 

(. مولانا متاثراز چنین وضعیتی  696:  1371خروشان و عالمگیري تشبیه کرد است )بیانی،  
انسانی خشن بازتاب داده است و براي چهرۀ  به سنايی در شعر خود  تري از مرگ نسبت 

ه آن دعوت کرده ها را به تسلیم شدن در برابر مرگ و رضا دادن ب تسکین آلام مردم آن 
 است. 

 انگاري مرگ در مثنوي. فراواني استعارۀ انسان3جدول  

 عنوان تفکیکی عنوان کلی 
بررسی فراوانی استعاره 

 )درصد(   مرگ در مثنوی 

مرگ انسانی با 
 روابط و تعامل 
 اجتماعی است 

  100 

گون از مرگ انسان 
منظر رابطه و تعامل  
 مودت آمیزو تقابلی 

 11 /11 

 11/ 11 مرگ دوست و دشمن است 

گون از مرگ انسان 
منظر رابطه و تعامل  

 تقابلی 

 88 /88 

 25 مرگ دزد است 

 25 مرگ جنکجو است 

 12/ 50 مرگ شحنه و داروغه است 

 12/ 50 مرگ سرهنگ است 

 12/ 50 مرگ چوبک زن است 

 12/ 50 مرگ قاضی است 

به  4- 2 »مرگ  استعارۀ  کیفي  بررسي  تعامل .  و  روابط  داراي  انساني  مثابة 
  آمیز«مودت 

آمیز«، ارتباط مرگ با ساير گون از منظر »روابط و تعامل مودت در نگرش به مرگ انسان 
تعامل  و  روابط  پیدا می افراد درحوزۀ  نمود  »همکاري«  و  »تعاون«  اين  هايی چون  از  کند. 

انسان T منظر  انسان گون، چهرهمرگ  گ،ارد که در آن،  به نمايش می دوستانه از خود  اي 
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ها، دوسويه است. بايد هر دو سوي رابطه و تعامل، وظايف خود را به خوبی روابط و تعامل 
وري دست يابند. بدين طريق روابط و تعامل  و همسو با هم اجرا کنند تا به بهرمندي و بهره

مرگ با ساير افراد بر نوعی احساس خويشی، برابري، همکاري و مراقبت قرار داده شده 

به تبیین    ادامه نمود دارد که در    الاقیقه حدیقة است. نگرش به مرگ از اين منظر، تنها در  

 . هاي اين حوزه پرداخته خواهد شد انگاري استعاره انسان 

 »مرگ به مثابة چوپان است«   .4- 2- 1
هاي  تعبیر براي نشان دادن رابطه و تعامل بین حاکم و مردم از    اسلامی   - در فرهنگ ايرانی   

اي است که  رمگی، رابطه   - »اصل شبان   شده است. می ويژه »شبان و رمه« استفاده    مختلفی به 
را   ديگران  و  خود  سرنوشت  تعیین  امتیاز  و  معنويت  و  مالکیت  جامعه، حق  از  بخشی  به 

آورد که نیازمند قیمومیت و  دهد و بخش ديگري از جامعه را نیز به صورت تابع در می می 

اداره شدن   و  )مختاري،  هدايت  نیز در    (. 93:  1377است«  اساس   الاقیقه حدیقة سنايی  بر 

پ،يري چنین رابطه و تعاملی که در آن چوپان وظیفة هدايت کردن و گله، وظیفة هدايت 
 انگاري کرده است: را بر عهده دارد، مرگ را انسان 

تااابساااااتااان    مااثااال  دناایااا   هسااااات 
هاااماااه   غااافااالاااتاااناااد  بااایااااباااان   در 
هاااوان   و  هاااوا  باااادياااة   اَنااادريااان 

 

 
وي   در   ساااارمسااااتااان  بساااااان خالاق 

رمااه    هاماچاون مارگ   خالاق  و   شااابااان 
 رياگ گرم اساااات همچو آب روان

 ( 174:  1383)سنايی،                              

به دنبال اين استعاره، اين نگرش در مورد مرگ ايجاد شده است که مرگ به عنوان  
کردن آنان از غفلت را برعهده   وظیفة نگهداري، هدايت و مراقبت از مردم و دورچوپان،  
شود؛ چون اطاعت از مرگ براي دوري هايی می اين نگرش منجر به کنش  از اين رو،   . دارد 

 ها و گوش سپردن به نصايح آن براي نجات از خطرها. از آسیب 

 . »مرگ به مثابة پیر و راهنما است«4- 2- 2
آمیز میان پیر و مريد نیز بر مبناي نوعی »همدلی« و »تعاون« میان اين  تعامل مودت رابطه و  

دو سو بنا نهاده شده است. بر اين مبنا در ادبیات عرفانی، پیر ناش راهنمايی و دستگیري  
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 . شمار و ماديات دنیوي رهايی دهد هاي بی سالکان را برعهده دارد تا آنان را از محدوديت 
مان با میل و رغبت را برعهده دارد أپ،يري تو سالک نیز وظايفی چون پیروي و راهنمايی 

نسبت دادن 233- 227:  1372کاشانی،    و   136:  1364ک: سهروردي،    )ر.  با  نیز  (. سنايی 
  ناش پیر به مرگ، آن را بهترين پیر و راهنماي انسان براي نجات از منزل فريب و هوس 

 )دنیا( توصیف کرده است:

مشاااااورت   راي  تاارا     باارگسااااات ور 
هااوس   و  فااريااب  مااناازل  اياان  در   پااز 

 

 
جاهااان  ايان  در  پاخاتااه   مارگساااات  پایار 
کانای   گار  باز    بارو مشااااورت  و   کان 

 ( 725:  1388)سنايی،                               

 

انگااري، اين نگرش درباارۀ مرگ باه وجود آماده کاه مرگ، داناا،  از طريق اين انساااان 
ديگران اساات. بر اين اساااس، انسااان در ارتباط و  کننده و دلسااوز به حال  راهنما، کمک 

  گون و در برداري، اسااتفاده از دانش  مرگ انسااان هايی چون فرمان تعامل با مرگ به کنش
 نهايت واگ،اري کار خود به آن واداشته شده است. 

 »مرگ به مثابة مهماني ناخوانده است«   . 4- 2- 3
میزبان به عنوان دو سااوي يک ارتباط و تعامل  پاية اساااساای ارتباط و تعامل میان مهمان و  

جاا ناداشاااتن و لطف  آمادگويی، کماک، توقع بی آمیز بر صااامیمی بودن، خوش مودت 

رابطه و تعامل میان مهمان و میزبان بسااتري براي   الاقیقه حدیقة دريغ بنا شااده اساات. در  بی 

تصاويرساازي از مفهوم انتزاعی مرگ شاده اسات. سانايی نیز پیرو ساخن پیامبر که مهمان را  
اي از جانب  )خواه در مورد مهمان دعوت شده و خواه در مورد مهمان دعوت نشده( هديه 

(، 258/  16:  1401ک: نوري،    رويی به اسااتابالش رفت )ر. گشاااده   داند که بايد با خدا می 
 از مرگ طبیعی تعبیر به هديه و میهمان ناخوانده براي انسان دانا کرده است: 

داناانااده  ناازد  اسااااات  هااديااه   ماارگ 
دان   خاادايااش  هااديااة  دياان   ساااااوي 
ماانااال هاایااچ  ناامااود  رخ  چااون   ماارگ 

   

 
ناااخااوانااده   ماایااهاامااان  دان   هااديااه 
مااهاامااان..   آياادت  ناااخااوانااده   آنااکااه 
اسااااتااابااال  کان  هامای  جااان  و  دل   بااه 

 ( 426:  1383)سنايی،                                
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انسان  می اين  نگرش  اين  به  منجر  مرگ  از  مرگ  انگاري  که  عزيز مهمان شود  گون، 
بايد به استابال او رفت، او را پ،يرفت، از جانب او احساس آرامش کرد،   ، است؛ بنابراين

 .کرد بهترين امکانات و وسايل را براي پ،يرايی او مهیا و او را در غ،ا و اَموال شريک  

 روابط و تعامل تقابلي«   بررسي کیفي استعارۀ »مرگ به مثابة انساني داراي   .4- 3
مرگ در تاابل و تعارض با  تاابلی،    گون از منظر رابطه و تعامل نگرش به مرگ انسان در  

ها قرار دارد. در اين ارتباط و تعامل مرگ به مثابة انسان در جايگاه اجتماعی  ساير انسان 
فرادست و ساير افراد در جايگاه فرودست قرار دارند و مبناي روابط و تعامل اين دو سوي 
افراد بر نوعی اعمال قدرت، نفوذ کردن؛ تسلیم شدگی و نفوذپ،يري است. ارتباط و تعاملی  

زن، سرهنگ، قاتل و دزد اعمال سوي آن مرگ به عنوان قاضی، شحنه، نوبت   که در يک 
آگاهی می  قدرت  محکوم،  قالب  در  افراد  ساير  ديگر  سوي  در  و  ماتول، کند  گیرنده، 
انگاري مرگ از اين دامه به تبیین و تحلیل انسان پ،يرند. در ا شونده و سلطه باخته، تسلیم مال 

 منظر در دو اثر حدياه و مثنوي پرداخته خواهد شد. 

 »مرگ به مثابة قاضي است«  .1- 3- 4
خصوص روزگاران خلفاي پیشین، کار قاضیان براساس سیستم قضايی و نظامی گ،شته به   

سپز به تدريج به اُمور ديگري »تنها منحصر به حل و فصل اختلافات میان متداعیان بود،  
مانند استیفاي بعضی از حاوق عمومی مسلمانان از طريق نظارت در اموال محجوران، مانند  

وصیت  به  رسیدگی  و  منهیان  و  ورشکستگان  و  يتیمان  و  امور ديوانگان  و  مسلمانان  هاي 
در نتیجه قاضیان در رابطه    (.1095:  1359اوقاف و زناشويی و... نیز روي آوردند« )راوندي،  

هاي  ولیت داوري براي خاتمه دادن به خصومت ئو تعامل با مجرمان و گروه فرودست مس 
آنان بر وفق احکام شرع را برعهده داشتند که لازمة داوري نیز اين بود که »به دقت قضیه  

درمی  پیشرا  را  مواسات«  بايد  »داوري  در  نیز  و  ببردند«  پی  حایات  به  تا  قرار  يافتند  رو 
کرد موجبات اثبات حق يا دلیلش در دسترس نیست  دند و در »ماابل کسی که ادعا می دا می 

چراکه تعیین    ، کردند« تا اسناد خود را تهیه کند و نزد قاضی ارائه دهد بايد مدتی معین می 
بايست عجله و بهترين راهکار بود و » هنگام داوري نمی   ،اين مدت براي دوري از شک 

 (.1094دادند )همان: ناشکیبايی به خرج« می 
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اساس چنین رابطه و تعامل تاابلی میان قاضی و متخاصمان، مولانا نیز رابطة بین انسان   بر 
 با مرگ را تصويرسازي کرده است: 

 گوشااااه گوشااااه می جهاد ساااوي دوا  
گاواه  ايان  آمااد  قاااضاااای  پایااادۀ   چاون 

مایاخاواهای  گارياز    ماهالاتای  در  وي   از 
چااارهااا  و  دوا  مااهاالاات   جساااااتاان 
وار   خشاااام  صااااباااحای  آيااد   عاااقاباات 

 

 
 مرگ چون قاضاایساات و رنجوري گوا  
گاااه   حاکام  تااا  را  تاو  خاوانااد  هامای   کااه 
خیز   گفاات  گرنااه  و  شااااد  پاا،يرد   گر 
پااار  تاان  خاارقااة  باار  زناای   هااا کااه 

دار  شااارم  آخر  مهلاات  باااشاااااد   چنااد 
 ( 580:  1377)مولانا،                                

استعاره  اين  دنبال  ايجاد می   ، به  شود که مرگ در منصب  اين نگرش در مورد مرگ 
انسانی   افراد مختلف حکم  قضاوت،  میان  براي رفع خصومت و اجراي عدالت  است که 

-آوري مدارک می فرصتی براي جمع   کند به قانون پايبند است و به مجرمی که از آن،می 
صورت است که نبايد با    به ايندهد. کنش مخاطب در برابر اين قاضی  خواهد، زمان می 

گري غیرمعاول باشد و بايد خود را تسلیم آن اتلاف وقت و هدر دادن مهلت به دنبال چاره 
 کرد.

 . »مرگ به مثابة شحنه است« 2- 3- 4
هاي اجتماعی و مناصب در گ،شته بوده که مستلزم ايجاد  شغل شحنگی از جمله مسئولیت 
افراد   رابطه و تعاملی اجتماعی میان دو  متهم است. از قديم   ؛ گروه از  الايام يعنی شحنه و 

از منکر و پاسداشت هنجارهاي    وظايف بنیادين محتسب، امر به معروف و نهی   »يکی از 
سترگ و گستردۀ خويش از ديگر   ة اخلاقی و شعار دينی بوده و نهاد حسبه در انجام وظیف
(. 24:  1387جسته است« )جوکار،  عوامل حکومتی مانند شحنه، داروغه و عسز بهره می 

در اين ارتباط و تعامل براي شحنه، وظايفی چون پیشگیري از جرم و بزه فردي و اجتماعی  
(. در ابیات زير  119:  1361ک: قضاعی،    اند )ر. گساري و فسق و فجور برشمردهمثل باده 

 گون از مرگ ارائه داده است:نیز مولانا با دستمايه قرار دادن اين شغل، تصويري انسان 
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اخااتاایااار   بااا  کاانااون  باالااااایساااااا   خاایااز 
 بعد از آن گوشاات کشااد مرگ آنچنان  

 

 
دار   و  گایار  آرد  مارگ  آناکااه  از   پایاش 

دزد   بشاااحناه کاه چو   جاان کناان    آيی 
 ( 680:  1377)مولانا،                           

 

انسان  نوع  به اين  از    وجود انگاري  پاسداري  به  مرگ  که  است  نگرش  اين  آورندۀ 
بیند و  ها را می کند، لغزش ها پیشگیري میپردازد، از بزه اجتماعی می هنجارهاي اخلاقی و  

بايد  کار را مجازات می افراد گناه  صورت   به اينکند. در پی اين نگرش، کنش مخاطب 
 ها و منکرات دوري گزيند تا مورد مجازات مرگ قرار نگیرد.باشد که از ناهنجاري 

 زن است«نوبتي   »مرگ به مثابة  .3- 3- 4
و جلال   نوازي براي اهداف گوناگونی چون نمايش شکوه زنی يا طبلدرگ،شته رسم نوبت 

ها، آگاهی دادن پیروزي، هنگام  ها، عیدها و عروسی پادشاهان و فرمانروايان، اعلام جشن
(. 37- 5:  1394ذکا،  ک: يحیی   شده است )ر. بیرون رفتن لشکر و آغاز جنگ استفاده می 

يا طبل نوبت در واقع ماهیت کار   اتفاقات مختلف بوده است.  زن، آگاه زن  افراد از  سازي 
با نسبت دادن کنش طبلک  به گیري استعارۀ » زدن به مرگ، سبب شکل   مولانا نیز  مرگ 

 « شده است:زن مثابة انسانی طبل 

شود  زن«، اين نگرش ايجاد می انگاري »مرگ به مثابة انسان طبل به دنبال استعارۀ انسان 
در پی    ... وسیلة کنشی چون طبلک زدن، نعره و که مرگ در جايگاه انسانی است که به  

نواز، زن يا طبل آگاهی و هشدار دادن به مردم است. کنش مخاطب در برابر اين انسان نوبتی 
اين است که آگاهی، هشدار، وعده و وعیدش را پیش از آنکه موقعیت و وضعیت مطلوب  

مای  طابالااک  مارگ  ايان   زنااد  ساااااالاهااا 
ماارگ  آه  جااان  از  ناازع  اناادر   گااويااد 
گاارفاات  نااعااره  از  ماارگ  گاالااوي   اياان 

 

 
مای  جاناباش  بایاگاااه  تاو   کانااد  گاوش 

مارگ  آگاااه  خاود  ز  کاردت  زمااان   ايان 
 طبال او بشاااکاافات از ضااارب شاااگفات  

 ( 1081:  1377)مولانا،                             
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از دست برود به خوبی دريابد؛ زيرا اگر زمان از دست برود جز حسرت و آه چیزي نصیب 
 شود.او نمی 

 »مرگ به مثابة قاتلي فاني است«  .4- 3- 4
در رابطه و تعامل میان قاتل و ماتول، ارتباط و تعاملی تاابلی برقرار است که در آن، سوي  

و و فر  قدرتمند  قاتل،  يا  تعامل  فرادست  سوي  و  ناتوان  و  ضعیف  ماتول،  يا  تعامل  دست 
تواند تا جايی ادامه پیدا  رحم است. اين رابطه و تعامل تاابلی در يک سسله مراتب می بی 

که فراتر از آن،  رحم در نهايت ماهور نیرويی فرادست شود  کند که قاتل قدرتمند و بی 
هاي نسبت داده شده به مرگ در  نیروي ديگري نباشد. کشتن و کشته شدن از جملة حالت 

   گیري استعارۀ »مرگ به مثابة قاتلی فانی« است: است که نتیجة آن، شکل   الاقیقه حدیقة 

بااريااد   ماارگ  حااواس  از  تاارا   گاار 
نار  و  ماااده  خاون  رياخاات  اگار   مارگ 

 

 
ديااد باخاواهااد  خاود  مارگ  هام   مارگ 

باارياازنااد  مااحشااااار    هاام  در   خااونااش 
 ( 425:  1383)سنايی،                                

 

در رابطه و تعامل    ؛ شود اي دربارۀ مرگ ايجاد می در پی اين استعاره، نگرشی دوگانه 
مرتبة   در  که  افراد  ساير  قتل  به  که دست  است  بیرحم  و  انسانی خونريز  مرگ  فرادست، 

گون در رابطه و تعامل با نیروي قدرتمندتري زند و همین مرگ انسان فرودست هستند، می 
مضامین   »از  مرگ  مردن  است.  مردنی  و  ضعیف  فرودست  ماتولی  اخروي،  سراي  در 

ت اين مضمون به احتمال در شعر فارسی اولین بار  ؛ ديگري در ذهنیت سنايی اس   ة حکیمان 
جان    ، به وسیلة سنايی مطرح شده است. مرگ اگرچه در اين عالم چون خونريزي هالک 

اما در نهايت او هم روزي خواهد مرد و آن آغاز جهانی    ، گیرد تمام موجودات هستی را می 
گون ش مخاطب در برابر اين مرگ انسان کن (. 80:  1392فر،  )خرسندي و بهنام  ديگر است«

يابد که بايد در ماابل آن تسلیم در برابر چهرۀ اول، خود را ناتوان می   ؛ متفاوت خواهد بود 
اما در برابر چهرۀ دوم، ديگر از مرگ ترسی ندارد و به خدا و سراي اخروي ايمان   ، بود 
  .آورد می 
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 دل است«   هاي بد کاسة انسان »مرگ هم   .5- 3- 4
به طور کلی  نمايانگر نوعی نزديکی و »هم   در روابط و تعاملات میان فردي  کاسه بودن« 

اما اينکه در دو سوي اين ارتباط و تعامل، چه افرادي و   ، همدمی میان دو سوي رابطه است 
آمیز  با چه اهدافی قرار دارند به اين ارتباط و تعامل اجتماعی کیفیت ارتباط و تعاملی مودت 

هاي ترسو، گون به انسان نیز در پی نزديکی مرگ انسان  الاقیقه حدیقة دهد. در  يا تاابلی می 

 دل« شکل گرفته است:   هاي بد کاسة انسان »مرگ به منزلة هم  انگاري انسان   استعارۀ 

عاا،ابااکااده  در  کااه  اياان   مااثاالسااااات 
بااتاار    مااردم  زخاام  ز  جااان  باایاام   را 

تااااساااااه  کاااناااد  اجااال  ار  را   مااارد 
اجاال  بااحااکاام   نااگااروياادنااد    چااون 

 

 
زده  باایاام  کااه  بااود  بااه  زده   حااد 
تااباار   و  تاایااغ  و  تاایاار  زخاام  دگاار   وز 
کاااسااااه   هم  دلساااات  بااد  بااا   مرگ 
ديااادناااد دلان  باااد  ناااااااد   دوزخ 

          ( 387:  1383)سنايی،                             

شود که مرگ قرين و همدم مورد مرگ ايجاد می   به دنبال اين استعاره، اين نگرش در 
کاسه بودن، رابطه و تعاملی از نوع تاابلی، میان مرگ و ترسوست و در اين هم هاي  انسان 

انسان ترسو وجود دارد که در آن، مرگ پیوسته در حال بیم دادن و ترساندن و انسان ترسو  
کنش مخاطب در برابر اين    ، از جانب قرين خود، مدام در اضطراب و ع،اب است؛ بنابراين

 گون،کنار گ،اشتن ترس از مرگ است.مرگ انسان 

 است«  »مرگ به مثابة دزد  .6- 3- 4
انگاري است که سنايی و مولانا براي انسان   تاابلی   میان دزد و مالباخته از جمله روابط   ة رابط 

اند. سنايی با نسبت دادن کنش »جان ربودن« به اجل، اجل مفهوم مرگ از آن استفاده کرده 
 گیرد:ارزشمندترين دارايی فرد را از او می را به مثابة دزدي به تصوير کشیده است که  

آمااد  اياان  دهاار  ز  نصااااایااباام   چااون 
اجاال   آنااکااه  از  کااتاااب  آمااد   ناااقااص 

 

 
آمااد واپسااااایاان  باایاات  ماارا   اياان 
وجاال   بااه  تاان  سااااپاارد  و  ربااود   جااان 

 ( 643:  1383)سنايی،                              



 1402پاییز و زمستان   |  4شماره    | 2سال    |پژوهی در ادبیات  تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 314

 

گون از  انسان شود که مرگ  به دنبال اين استعاره، اين نگرش در مورد مرگ ايجاد می 
ربايد و ساير افراد نیز جان و مال باختگانی بدون زور و ها را می طريق دزدي، جان انسان 

 قدرت هستند که کنشی جز تسلیم شدن در برابر او ندارند.
 ، ربايدها را می در ابیات زير نیز مرگ دزدي است که از طريق کنش »ربودن« جان انسان 

تسلیم شدن محض نیست، بلکه روي آوردن به پاسبان   اما کنش مخاطب در برابر اين دزد، 
 نیرومند عشق است؛ زيرا با وجود عشق، مرگ قادر به دزدي نیست: 

خااويااش   مااردن  ز  بااتاارسااااای   چااون 
باارد  را  زناادگااان  جااان  اجاال   کااه 

 

 
باایااش   نااماایااري  تااا  باااش   عاااشاااااااای 
نمرد زنااده گشاااات  عشاااق  از  کااه   هر 

 (  330)همان:                                          

غارت  »ترک  صفاتی چون  دادن  نسبت  با  نیز  کنش مولانا  و  »کمین  سوز«  هايی چون 
   گشادن« به مرگ در پی ارائة همان چهرۀ دزد و راهزن از مرگ است: 

 شاااب مخساااب اينجاا اگر جاان باايادت 
 

 
بگشاااااياادت  اينجااا کمین  مرگ   ورنااه 

 ( 577:    1377)مولانا ،                              

ده سااااااز  غااارت  تارک  وي  اجاال   اي 
باانااپاا،ياارنااد  ايشاااااان  دهااد   آن  وا 

 

 
ده  باااز  شاااکاوران  زيان  باردي  چااه   هار 
 زآنکاه منعم گشاااتاه آناد از رخات جاان

 ( 870)همان:                                         

ارزشمند  هاي  شود که مرگ چیز مورد مرگ ايجاد می   در پی اين استعاره اين نگرش در
به  را  افراد  می   ساير  نهانی  کنش   ، بنابراين  . برد طور  به  دست  بايد  بزند؛ مخاطب  هايی 

 و مراقب خود بودن.  کردن هايی چون احساس خطر کردن، تلاش  کنش
آنچه سبب تمايز انديشة مولانا نسبت به سنايی در تصويرسازي از مرگ به مثابة دزد يا 
در   باخته  مال  و  دزد  میان  تاابلی  تعامل  و  رابطه  در  که  است  اين  شده،  غاصب  راهزن 

، مرگ دزدي قدرتمند است و ساير افراد، مال باختگانی هستند که دو کنش  الاقیقه حدیقة 

انسان  اين مرگ  ماابل  پاسبان   ؛ گون دارند در  از  اينکه  اينکه تسلیم شوند و ديگر  نخست 
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گون در مثنوي اگرچه اما مرگ انسان   . عشق کمک بخواهند تا از جان آنان مراقبت کند 
داند، هاي کمین کردن و کمین گشادن را به بهترين شکل می سوز است و راه ترک غارت 

باختگان نیز تسلیم محض  يعنی مال   ؛ رحم نیست و طرف ديگر رابطه و تعامل تاابلی بی   کاملا  
از غارت مرگ در امان    توانند با کمی احتیاط، شکر و سپاسگزاري نیستند، بلکه آنان نیز می 

 باشند و راه را بر دزدي اين دزد و راهزن ببندند.

 »مرگ به مثابة سرهنگ، فرستاده الهي و انساني صاحب منصب است«  .7- 3- 4
گیرنده، يکی ديگر از بسترهايی  ارتباط و تعامل میان سرهنگ و فرستادۀ الهی با آگاهی   

است که سنايی و مولانا به صورت مشترک براي ملموس کردن مفهوم انتزاعی مرگ از  
انسانی انگاري انسان  اند. در اينبرده آن بهره   الهی و  مثابة سرهنگ و فرستادۀ  »به  ، مرگ 

 صاحب منصب« در سوية فرادست ارتباط و تعامل در تاابل با ساير افراد است:

او   سااااارهاانااگااان  ماارگ  و   زناادگاای 
تاعازياات فارسااااتااد  خاواهااد  کاجااا   هار 

 

 
باااکاااو کاااو  رواناااه  او  ماااراد   بااار 

تاهانایاات    باباخشاااااد  خاواهااد   هارکاجااا 
 ( 476:  1377)مولانا،                            

  سرهنگ و   ، مرگ شود که  مورد مرگ ايجاد می   به دنبال اين استعاره، اين نگرش در  
رساند. هاي الهی را اعم از تسلیت و تهنیت به دست ديگران می اي است که فرمان فرستاده 

 کنش مخاطب در برابر اين سرهنگ، اَداي احترام و پیروي از آن است. 
گون که خود سرهنگ و فرستادۀ نکتة قابل توجه در مثنوي، اين است که مرگ انسان 

روند؛ در نتیجه  الهی است به عنوان فردي صاحب منصب، رسولانی دارد که نزد ديگران می 
 مخاطب در برابر رسولانش نیز پ،يرش آنان است:  کنش

ماای  ماارگ  از  رساااااول  دردهااا   آيااد 
مای  شاااایاريان  مارد هارکااه  تالاخ  او   زيااد 

 

 
فضاااول   اي  ماگاردان  رو  رساااولاش   از 
نابارد  جااان  پارسااااتااد  را  تان  او   هارکااه 

                     ( 114  )همان:                                          
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اين مبین  نیز  سنايی  در شعر  مثابة سرهنگ  به  مرگ  به  مرگ   نگرش  که  است    ، نکته 
انسانی والا ماام است؛ زيرا فرمان اللهی تنها به دست او سپرده و با آمدنش، ساير افراد از 

نتیجه کنش مخاطب هنگام رويارويی با آن، اداي احترام،   شوند. در بسیاري از امور آگاه می 
 پ،يرش و در نهايت متنبه شدن از کردۀ خود است: 

وجاال   عااز  خااداي  نااامااه   ساااااحاای 
تاااو   ز  آدمااای  دم   نااارمااادتاااا 

مااعااناای   اياان  در  خاارد  ماارد   گاافاات 
غاالااو خاافااتااه  و  زحاارص  آدماای   انااد 

 

 
اجاال  دسااااات  کااه  مااگاار  نااگاایاارد   باار 
نادماد...   ز شااارق جاان  ديناات   صااابح 
فتوي  اوساااات چون  هااي   کاه ساااخن 
فااانااتاابااهااوا  ناامااود  رخ  چااون   ماارگ 

 ( 97:  1383)سنايی،                    

 یي چابک و دلاور است« جو جنگ . »مرگ به مثابة  8- 3- 4
با داشتن صفاتی چون شگرفی، چالاکی و   مثنوي و   الاقیقه حدیقة مفهوم انتزاعی مرگ در   

اندازي، تیغ زدن، شورش در ارتباط و تعامل تاابلی با ساير افراد هايی چون ناوک نیز کنش
« مثابة جنگ در قالب استعارۀ مشترک  به  به تصوير  جويی چابک و دلاور مرگ  کشیده  « 

هاي متفاوتی در اين دو اثر، دربارۀ در پی اين استعارۀ مشترک، نگرش و کنش شده است. 

اين استعاره ايجادکنندۀ اين نگرش    الاقیقه حدیقة گون شکل گرفته است. در  مرگ انسان 

و تعامل با ساير افراد از جايگاهی   است که مرگ جنگاوري قوي و تواناست که در ارتباط 
افراد تسلط دارد و تنها سپر  بر  برابر تیر و ناوک آن، عدالت است؛ در   فرادست  قوي در 

صورت است که بايد عدل و عدالت را   به ايننتیجه کنش مخاطب در برابر اين جنگاور  
 دهد:   سر لوحة کار خود قرار 

دادگرساااات   آنکااه  دساااات  در   عاادل 
عاااادل   از  نااااياااد  هااایاااچ  را   مااارگ 

 

 
سااااپاارسااااات   قااوي  را  ماارگ   ناااوک 
دل   عاااادل  عااادل  ز  دارد   زآناااکاااه 

 ( 557:  1383)سنايی،                                

 

صورت که    به ايناما اين استعاره در شعر مولانا نگرش و کنش ديگري به دنبال دارد؛  
که به مدد ابزاري چون شمشیر و تیغ در پی هلاک کردن  است شجاع  يی جو جنگ  ، مرگ 
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انسان   اين  برابر  نیز در  به ديگران است. کنش مخاطب  اين  جنگ و حمله  به  صورت  جو 
 در برابر آن تسلیم شد:   د است که باي 

مبیین اين    - در اين دو انديشه -   جو جنگ توجه به نگرش و کنش مخاطب در برابر اين  
تر از تر، باصلابت انديشة مولانا باقدرت  در  جو جنگ مثابة يک انسان امر است که مرگ به 

کنش   زيرا  است؛  سنايی  انديشة  در  انسان مرگ  مرگ  برابر  در  مثنوي  مخاطب  در  گون 

در   درصورتی که  نیست؛  تسلیم شدن  ناوک   الاقیقهحدیقة چیزي جز  است، اگرچه  انداز 

 در امان باشد.  - از تیرش - تواند با کمی عدل گرايی  انسان می 

روابط و تعامل تقابلي   . بررسي کیفي استعارۀ »مرگ به مثابة انساني داراي4- 4
 آمیز«و مودت 

توان در نمود يک رابطة دوستانه و  و تاابلی را می   آمیز آشکارترين رابطه و تعامل مودت 
به نحوي که در رابطه و تعامل دوستانه دو سوية    ؛ مان مشاهده کرد أ خصمانه به صورت تو 

ارتباط و تعامل با همکاري و تعاون در يک فضاي برابر براي هدفی مشترک انجام مسئولیت  
پردازد و کنند و در ارتباط و تعامل تاابلی، نیروي فرادست به اعمال فشار بر ديگري میمی 

 پ،يري ندارد. شدگی و ظلم فرودست، کنشی جز تسلیم 
سبب شکل  مرگ  به  دشمن  و  دوست  دو صفت  همزمان  دادن  نسبت  با  گیري  مولانا 

« شده است؛ زيرا »مرگ نیز همچون زندگی بیش  »مرگ به مثابة دوست و دشمناستعارۀ  
از هر چیز ديگري به خود ما شبیه است ... مولانا اين معنا را با ژرفاي تفکر برانگیزي که ما 

گونه به نظم درآورده است: مرگ هر کز اي  کند، ايننیاز می را از هر توضیح ديگري بی 
 (.11:  1372* آينه صافی ياین همرنگ روست« )معتمدي،  ** پسر همرنگ اوست  

الصاااالا   گااوياای  صااااور  در  دماای   در 
مارگ  تایاغ  از  دياادگااان  هالاکاات   اي 

   

 
کاارباالا   کشاااااتااگااان  اي   باارجااهاایااد 
و برگ   از خااک سااار شاااااخ   برزنیاد 

 ( 904  : 1377  )مولانا،                               
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 مرگ هر يک اي پساار همرنگ اوساات  
رنگیساااات  را خوش  آيینااه  ترک   پیش 
فارار   اناادر  زمارگ  تارساااای  مای   آناکااه 

 

 
 پیش دشامن دشامن و بر دوسات دوسات
زناگایساااات  هام  آيانااه  زناگای     پایاش 
 آن ز خود ترساااانی اي جان هوشااادار 

 (553: 1377)مثنوي،                           

مرگ انسانی واحد  شود که  ها، اين نگرش در مورد مرگ ايجاد می به دنبال اين استعاره 
است  اجتماعی  تعامل  و  روابط  از  دوجنبة  اين  ؛ با  هر    به  با  مواجهه  در  مرگ  که  صورت 

رو قرار  انسانی، رفتار، ارتباط و تعاملی متناسب با رفتار، ارتباط و تعامل همان انسان را پیش
دهد. در رابطه و تعامل با دوست، دوست و در رابطه و تعامل با دشمن، فردي بدخواه،  می 

توز و نامهربان و درپی آزار رساندن است. کنش مخاطب در ماابل آن، اين بدانديش، کینه 
اين است که   زيرا  پاک کند؛  بدانديشی  و  بدخواهی  از صفاتی چون  را  بايد درون خود 
آمیز رو و به رابطه و تعامل مودت گون، متناسب با درونیات هر فردي با او روبه مرگ انسان 
 شود.  ايل می متم   يا تاابلی 

 گیرينتیجه 
اين نتايج به دست   ، مثنوي معنوي و    الاقیقه حدیقة مرگ در    انگاري انسان با تبیین و تحلیل  

هاي  سنايی و مولانا براي ملموس کردن مفهوم انتزاعی مرگ طبیعی از میان ويژگی   آمد که 
اند که بر اين اساس، داده ها توجه نشان  متعدد انسان، تنها به »ارتباط« و »تعامل« میان انسان 

مرگ » استعارۀ کلی »مرگ به مثابة انسانی داراي رابطه و تعامل اجتماعی« با دو زير ماولة  
تعامل مودت  و  انسانی داراي رابطه  مثابة  و به  انسانی داراي رابطه  مثابة  به  آمیز« و »مرگ 

 تاابلی« در شعر آنان شکل گرفته است.    تعامل 
گون بر آمیز« تلاش سنايی براي تصويرسازي از مرگ انسان »مودت در ارتباط و تعامل 

بنا نهاده شده است.  پیرو اين ارتباط و   پاية »تعاون« و »همکاري« میان مرگ و ساير افراد 
چهره  ناخوانده،  مهمانی  و  چوپان  پیر،  قالب  در  مرگ  از  شده  ترسیم  چهرۀ  اي تعامل، 

است    کننده دوستانه و نگرش به مرگ در قالب انسانی خیرخواه و راهنمايی گر و انسان ياري 
داري را بر عهده دارد و ساير افراد با وظايفی  که وظايفی چون هدايت، مراقبت و خويشتن
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چون مطیع بودن، فرمانبرداري و استابال توامان با میل و رغبت، مخاطبانی هستند که در  
گون هیچ اجبار و اکراهی ندارد و تسلیم شدگی و پیروي آنان بر پاية پ،يرش مرگ انسان 

میل و رغبت است.   منظر  نوعی  انسان از  تاابلی«، مرگ  تعامل  و  گون در جايگاه، »رابطه 
يا قاتلی فانی و   افراد ارتباط و تعاملی  تن  يی چابک و قوي جو جنگ دزد، راهزن  با ساير 

ياراي ماابله  است. ديگران نیز    فرادست دارد که در پی اعمال قدرت، دزدي، جنگ و غیره 
 .  شان، تسلیم شدن است و تنها کنش  با آن را ندارند 

»تاابلی« میان انسان  و تعامل  بیشتر در قالب ارتباط  نیز  انديشة مولانا  انگاري مرگ در 
گون با ساير افراد تصويرسازي شده است که در سوية فرادست آن، مرگ در مرگ انسان 

هاي نظامی و قضايی، قادر است با اعمال نفوذ و قدرت، وسیلة سنجش و  ناف،ترين منصب 
هاي خوب از بد باشد و حایات وجودي و اعمال هر فردي را مکشوف کند؛ محک انسان 

می داروغه  رفتار  اعمالش  با  متناسب  مجرم  با  که  است  طبل اي  عامل کند؛  که  است  زنی 
يی است که در ماابل افراد بدکار شدت عمل جو جنگ آگاهی، شناخت و معرفت است؛  

ست کردن از آن نیست. ربايد و کسی قادر به بازخوا فراوانی دارد؛ دزدي است که جان می 
پروا و گیر، بی اي قاطع، عادل، سخت گون، چهره هاي تاابل، مرگ انسان در همة اين سويه 

شود مخاطب يا سوي ديگر تاابل، دهد که سبب می بیرحم از خود به مخاطب نشان می   بعضا  
تسلیم  نهايت  در  و  زندگی  اساسی  ماررات  و  موازين  رعايت  و  به  دورانديشی  را  شدگی 

 ترين کنش خود در ماابل آن برگزيند. عنوان اصلی 
گون در کنندۀ اين نکته است که مرگ انسان توجه به اين تصويرسازي از مرگ، بیان 

انسان به مرگ  نسبت  پیرو انديشة مولانا هوشمندي زيادي  انديشة سنايی دارد و  گون در 
گون، در ماابل ساير افراد است که عمل و کنشی را متناسب  همین هوشمندي مرگ انسان

 دهد. با اعمال و کنش هر فردي انجام می 

 منافع  تعارض
 ندارد.  وجود منافع تعارض
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پژوهشنامة  (. عملکرد محتسب و بازتاب آن در برخی از متون ادب فارسی.  1387جوکار، نجف. )
 .46-23(، 57) علوم فارسی،
عطاملک )جوينی،  جهانگشا(.  1385.  موسويان.  تاريخ  شاهرخ  توضیح  و  قزوينی  محمد  تصحیح   .

 چا  اول. تهران: انتشارات دستان.
. ادبیات عرفانی انديشانة سنايی(. تأملات مرگ 1392خرسندي شیرغان، مصطفی، بهنام فر، محمد. )

 .103-73( 9) 5، دانشگاه الزهرا
 . تهران : انتشارات سخن.هاي آن جهانیتحفه (. 1382دهباشی، علی. )

 تهران: موسسه دهخدا.   لغتنامه دهخدا.(.  1343دهخدا، علی اکبر. ) 
بررسی تطبیای پديدۀ مرگ در عرفان (.  1396دهاان، علی، فرضی، حمیدرضا، ولی زاده، فرشاد.) 

. کنفرانز  الحایاة سنايی و تهوع سارتر(اسلامی و جهانبینی اگزيستا نسیالیستی. )برمبناي حدياه
 بین المللی ادبیات و زبان شناسی. 

. مجلة هنر و  پرتال جامع علوم انسانی(. آيین نااره کوبی در ايران و پیشینة آن.  1394ذکاء، يحیی. ) 
 . 2948(، 180مردم، )

http://orcid.org/0009-0007-7604-4615
http://orcid.org/0000-0002-6330-4293
http://orcid.org/0000-0003-3472-8318
https://orcid.org/0009-0007-7604-4615
http://orcid.org/0000-0002-6330-4293
http://orcid.org/0000-0003-3472-8318
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 . جلد چهارم. تهران: انتشارات امیر کبیر. تاريخ اجتماعی ايران(. 1359راوندي، مرتضی. )

چا  اول.  .  اي از حدياههاي شعر وانديشة سنايی به همراه گزيده افق(.  1378زرقانی، سید مهدي. ) 
 تهران: نشر روزگار.

ادم. )   بن  ابوامجد مجدود  ح شریعةحدیقة(.  1383سنايی،  . تصحیح مدرس رضوي.  الطریقهالاقیقه 

 تهران: انتشارات و چا  دانشگاه تهران، 
. به تصحیح و مادمه نجفالی حبیبی. تهران:  سه رساله از شیخ اشراق(.  1356الدين. )سهروردي، شهاب

 انتشارات انجمن فلسفه ايران.
( الدين.  ، شهاب  به  المعارفعوارف(.  1364سهروردي  اصفهانی  عبدالمؤتمن  ابوالمنصور  ترجمة   .

 اهتمام قاسم انصاري. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 .25-1، پرتال جامع علوم انسانیمرگ و ابديت از ديدگاه مولانا.  (.1391شجاعی، مرتضی. )
  -فصلنامة علمیهاي مفهومی مرگ در مثنوي مولوي. (. منشأ قرآنی استعاره 1398)شعبانلو، علیرضا.  

  3،  پژوهشی مطالعات علوم قرآنی و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
(3 ،)39-63. 

( خسروي،امین.  زهرا،  اساس 1396عباسی،  بر  مولانا  اشعار  در  مرگ  تکاملی  مفهوم  بررسی   .)
بزرگ.  نظريه فرهنگی زنجیره  استعارۀ شناختی مدل  ادبیات    -دو فصلنامة علمیهاي  پژوهشی 

 . 29- 7(، 17)  9،  عرفانی دانشگاه الزهرا
الدين ارموي محدث. تهران:  . تصحیح سیدجمال الاخبارشرح فارسی شهاب(.  1361قضاعی، قاضی. )

 انتشارات علمی و فرهنگی.

الکفایه(.  1372کاشانی، عزالدين. )  الهدایه ح مفتاح  . 4الدين همايی. چا   . تصحیح جلالمصباح 

 تهران: نشر هما.

 ( تببین زيبا و متنوع مفهوم  1399کمري، منوچهر، ملک زاده، محمد؛ فلاحی، منیژه.  به  نگاهی   .)
 . 54-27(،  43) 18، فصلنامة زيباشناسی ادبیزندگی و مرگ در حدياة سنايی. 

( زلتن.  استعاره مادمه(.  1393کوچش،  بر  سازمان  اي کاربردي  تهران:  پورابراهیم.  شیرين  ترجمة   .
 ها )سمت( و مرکز تحایق و توسعه علوم انسانی. مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه 

آقا  . برگردان هاجر  استعاره هايی که با آن زندگی میکنیم(.  1394لیکاف، جرج، جانسون، مارک. ) 
 ابراهیمی. تهران: نشر علم. 

 تهران: انتشارات نشر علمی. چکیده و تحلیل مثنوي. (. 1387محمدي، علی. ) 

 . تهران: انتشارات توس. (. انسان در شعر معاصر1377مختاري، محمد. )
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 . چا  اول. تهران: نشر مرکز. شناسیانسان و مرگ درآمدي بر مرگ(.  1372معتمدي، غلامحسین. )
 . سعی و اهتمام رينولد نیکلسون. تهران: انتشارات امیرکبیر. مثنوي(. 1366مولانا. )

 . قم: انتشارات موسسة آل بیت. مستدرک الوسائل مستنبط الوسائل(. 1401نوري، میرزا حسین. )
جلد دوم، چا  نهم. تهران: موسسة    گويد؟.مولوي نامه، مولوي چه می(.  1376الدين. )همائی، جلال 

 نشر هما. 
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